
1 
 

 خود فریبی از منظر جوزف باتلر
 استاد مصطفی ملکیان

 پرسشموسسه  –روانشناسی اخلاق درسگفتار 

 

اگر شما یکی از این دو کار را انجام دادید و اگر هر  گویدمیخودفریبی از نظر جزف باتلر چیست وی 

 به ،نداشته باشیم آن عات مهم زندگی را کاری بهوو گفتید موض آمدید دو را انجام دادید که واویلا!

گری هستند بحث دیاینکه موضوعات مهم زندگی چه  حالا موضوعات مهم زندگی بی اعتنایی کردید،

 ه موضوعات مهم زندگی چه ها هستندجوزف باتلر هم خیلی وارد این بحث نشده است ک خود است.

 .اندپرداختهی باتلر را تقویت کنند به این موضوع أر خواستندمیولی بعدها کسانی که 

سال  06،06که یکی از موضوعات مهم زندگی این باشد که زندگی ما منحصر در این  کنممیفرض 

ع به این موضو خواهیمنمی ما اگر کسی آمد و گفت: حالا است یا زندگی پس از مرگ هم وجود دارد؟

 ،اعتنایی به موضوعات مهم زندگی بی پرونده این موضوع مفتوح نشود. خواهیممیما  اصلاً بپردازیم،

کنیم ب اشدربارهکار دوم این است که نه حقایق مهم زندگی را یک اتخاذ موضعی  یک یک کار. این

ی پرونده اول در بود؟اولی با دومی چه  فرق و بعد به قرائن و شواهد مخالف خودمان بی اعتنایی بکنیم.

میگویی  راست میگویید پرونده را. کنیممیمختومه  زود( دومی) اینجا در ،کردیمنمیوضوع رو مفتوح م

زندگی پس از مرگ موضوع مهمی است و من در این موضوع به این نتیجه رسیدم که زندگی پس از 

گوییم قرائن و شواهدی زیادی هست که خلاف این  می ؛مرگ وجود دارد و پرونده مختومه شد

 .کنیممیگویی دیگر به آنها کار نداریم پرونده را زود مختومه  می مدعاست،

ما چکار ) اینکه موضوعات مهم زندگی را مفتوح نکنی، یکی خودفریبی در زندگی وجود دارد:دو نوع 

نوع دوم هم وجود دارد و آن این  یک( داریم که زندگی پس از مرگ وجود دارد یا وجود ندارد،
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ه اگر شما اینجور باشید که راجع ب گفتمیباتلر  جوزف .بندیممیاست که پرونده باز شده را زود 

بی  کاملاً به زندگی شما آنوقت پرونده باز شده را زود ببندید، یا ضوعات مهم یا پرونده را باز نکنید،مو

 دچار می شوید. اخلاق

هم  عداً ب را باز کنیم، اشپرونده اولاًاگر بخواهیم اخلاقی زندگی کنیم باید موضوعات مهم زندگی را 

 چرا؟ حالا .شودیمغیر اخلاقی  مانزندگیزود ببندیم  یا باز نکنیم یا اگر خیلی خیلی خیلی دیر ببندیم.

حالت  4به یکی از این  هااین یا زود میبندن، کنندنمیکه پرونده موضوعی را باز  کسانی میگویندن اایش

 :شوندمیدچار 

 هاواقعیتحالت اول: جهل از 

یجه این تلقی تالی نت اول .کنندنمیکه پرونده را باز  آیدمیبیشتر در شق اول پیش  هاواقعیتاین جهل از 

 خبری، یب به جهل،و  زندگی تا آخر عمرمان غافل و بی خبریم هایواقعیتبسیاری از  این است که ما از

 .شویممیدچار  غفلت

 باور کاذب داشتن حالت دوم:

دا کنیم به باور پی یعنی باور کاذب دچار شویم. به است به جهل نیفتیم، ممکن یک نتیجه دوم هم دارد:

وقتی که شواهد و قرائن به خلاف موضع من  چون .آن موضوع ولی باوری که مطابق با واقع نیست

اگر کاذب  چون .شودمیبی اعتنایی کنم احتمال اینکه باور من کاذب باشد هم بیشتر  اگر فراوان باشد،

نایی کردم بی اعت آن چه من به اگر باشد،نبود علی القاعده نباید این همه قرائن و شواهد به زیانش داشته 

 ابتدای رد را باتلر عمیق بسیار جمله این همیشه مور .کنندنمیکه به من بی اعتنایی  هاواقعیتولی 

 اقعیتهاو دنبال به باید تو! نخواهی چه و بخواهی چه هستند، که آنند هاواقعیت :نوشتمی هایشکتاب

 حاق انسانیت را در یک جمله بیان کرده و باتلر :گفتمی مور .دوندنمی تو دنبال به هاواقعیت بدوی؛
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ائن و جز این نیست که به قر ایچارهاگر بخواهی واقعیت را بپذیری  و آن اینکه واقعیت را بپذیرید.

و باور  کنیممیاینطوری نیستیم و پرونده را زود مختومه  مانهاخیلیما  و ،شواهد مخالف توجه بکنی

 .کنیممیموضوع و پرونده را مختومه  راجع به کنیممیکاذب پیدا 

 نبودن باور مستدل حالت سوم:

عبیر دیگری ت به استدلالی بر صدقش وجود ندارد. ولی کاذب نیست، لزوماً آیدمیباوری که در تو پیش 

اور من ب است کنمم یعنی نیست. مستدل نیست، موجه در این حالت حتی اگر باور ما صادق باشد،

صادق باشد ولی من از صادق بودن باور خودم خبر نداشته باشم چون آدم وقتی از صادق بودن باورش 

 سخنم استدلالی به صدقش وجود نداشته باشد. یعنی که استدلال دارد. شودمیبا خبر 

 نبودن و راسخ نبودن باور عمیق حالت چهارم:

این  مستدل هم باشد ولی در درون من ممکن است شد،باورم صادق با است در حالت چهارم ممکن

ن راسخ ااعتقاداتی داریم که در درونم یک دن باور است.باور به استدلالی بو عمق باور عمیق نیست.

نطور که همیوقتی  آدم ن رسوخ نکرده است.اشده است ولی یک اعتقادات دیگری داریم که در درونم

اعث ب همین به زیان باورش وجود داشته باشه، ایقرینهشاهد و  یک ،ایگوشهکه یک  بداند اجمالاً

 .کندنمیرسوخ  این عقیده بی اعتنایی کنی ولی خواهیمیهر چقدر هم  حالا ؛دکه رسوخ نکن شودمی

نوشته و این باور را رد  ایجزوه، یک جایی در طول تاریخ یک ایگوشه یک کسی، ایشنیده چون

ولی دیگه عقیده در تو رسوخ  ایدیدهنه اون جزوه را  شناسیمینه اون شخص را  حالا .است کرده

 .کندمیفقط بر عقاید راسخش عمل  کندنمیآدم بر عقاید غیرراسخش عمل  و .کندنمی

 یک بار یادم می آید چون ؟چرا .خورممیچای ضرر داره ولی من  ،که آقا شما چای نخورید ویندمیگ

ه طبق نوشته بودند ک افتاده بود و پاره هم شده بود آن ایستگاه قطار چشمم به ردکه  ایروزنامهتوی 
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ه که باعث میش همین نافع است. چای( که نفهمیده بودم هم کجا بوده) پزشکانتحقیقات برخی از 

به عقاید راسخش عمل  آدم ،کندنمیآدم به عقاید غیرراسخش عمل  و رسوخ عقیده در من کم شود.

قتی اما و داریممیان ش هستند که برای دکوراسیون زندگی نگه عقایدی غیرراسخ، دعقای .کندمی

 م عقاید دکوراتیو زندگی،وییرا میگ هااین .کنیممی رهایشانفوری  شتهزینه دا هاآننگهداشتن 

م به بخواهی تا .کنیمنمیهیچ وقت به مقتضاشان عمل  اما که برای تجمل زندگی هستند، عقایدی

 دست برمیداریم. و از آنها کنیممی رهایشانهزینه دارد و فوری  بینیممیمقتضاشان عمل کنیم 

جوزف باتلر با استدلالی که به نظر من خیلی قانع کننده است کسانی که پرونده موضوعات مهم را باز 

یا  -1:دشونمیبه یکی از این چهار حالت دچار  بندندمییا پرونده موضوعات بازکرده را زود  کنندنمی

یا دستخوش عقایدی هستند که ولو صادق هستند  -3یا دستخوش عقاید کاذبند، -2دستخوش جهلند،

یا دستخوش عقایدی هستند که ولو صادق هم هست و ولو دلیلی هم  -4ولی دلیلی بر صدقشون ندارد،

 آدمی. به سودشون وجود دارد ولی رسوخ نکردند در درون

 نتایج اخلاقی خود فریبی از منظر باتلر

الت وقتی این چهار ح گویدمیاین است که  ربطش خب حالا اینها چه ربطی به اخلاقی نزیستن دارد؟

 :شویممیکه در اخلاق با دو پدیده مواجه  شودمیاین  اشنتیجه آیدمیپیش 

 کاهیممیاخلاقی را  هایگزارهابهام  ،عدم خود فریبی با .1

یاییم ما اینکه از این ابهام بیرون ب برای مبهم هستند. غالباً ،ماهیتاًیک پدیده این است که احکام اخلاقی 

کام اخلاقی اح ابهام عقاید صادق مستدل راسخ نداشته باشیم، اگر نیاز به عقاید صادقِ موجهِ راسخ داریم.

 .رویدیمشما در مقام ابهام فوری سراغ خودخواهیتان که ابهام اخلاقی باقی ماند آنوقت  تا .ماندمیباقی 
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ک مفهوم ی مهربانی مهربان بود. باید از احکام اخلاقی این است که باید مهربانی کرد، یکی :مثال بزنم

چه چیزی مهربانی است باید انسان را خوب بشناسیم و باید خودمان  واقعاًاینکه بفهمیم  برای مبهم است.

وقت  هیچ خودمان را خوب نشناسیم و طرف مقابل را هم خوب نشناسیم، تا را هم خوب بشناسیم.

 کنندیمخودشان را لوس  هایبچهنظر شما پدر و مادرهایی که  به ؟بفهمیم مهربانی یعنی چه توانیمنمی

ودش خ هایبچهگویند آدم باید با  می د،ویین بگابهش اگر ؟دن بچه هاشون چه هستعلت لوس کر

 شناسندنمیا یا خودشان ر شناسندنمیخاطر اینکه بچه را  به چرا مهربانی به اینجا کشیده؟ ماا مهربان باشد.

 در واقع مهربانی بکنند ولی در واقع اخلاقی عمل نکردند. خواستندمی بنابراین .شناسندنمییا هر دو را 

ه بهشون ک بعد .دارندمیرا از رشد باز  بچه ،کنندمیاز پدر و مادرها هستند که از بس نامهربانی  خیلی

مفهوم  مصلحت یک چون ؟چرا را در نظر بگیرد. اشبچهمیگویند آدم باید مصلحت  کنیممیاعتراض 

ن را و از آ اشبچهه کند شخص به استناد مصلحت لِ آن هم مفهوم مبهمی است. مهربانی مبهم است،

 دهد که دیگر نتواند بچه خوب تربیت کند،مهربانی را کش  آنقدر تواندمیطرف شخص دیگر هم 

 نیست و... مستقل تربیت کند که دیگه متکی به خود نیست، ایبچه آنوقت

احکام  بینیممیت وق آن ما وقتی که به ابهام احکام اخلاقی پی ببریم و ببینیم احکام اخلاقی مبهم هستند،

هستی  هایواقعیتز به شناخت یک سلسله از به عمل اخلاقی منجر بشوند نیا واقعاًاخلاقی اگر قرار است 

 خیلی .بداندباید روانشناسی خودش را هم  البته مثال من آدم باید روانشناسی بچه را بداند، . دردارند

 .آیدمیو اثر معکوس بار  دانیمنمیوقتها ما حتی روانشناسی خودمان را 

ب القا کرده که باید بچه هامون را خو به خودش مرتب این پدر و مادر را درنظر بگیرید، یک مثال بزنم:

مناسب نشان دهیم و...بعد یک جا سخت در مقابل  واکنش تربیت کنیم و در مقابل بدکُنشی هاشان،

 اما .بالاخره باید بچه تربیت بشود چون کتکش هم میزند، حتی ،کندمیو مقاومت  دایستمی اشبچه

 ،کندیممادرش در آشپزخانه گریه  بچه میرود میبیند بعد ظرفیت رقت قلب خودش را در نظر نگرفته.
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 اصلاً که  فهمدمیبچه  دیگر هیچ! من تو را زدم. ببخش :میگوید مادر ؟کنیمیمامان چرا گریه  ویدمیگ

 کتک خورده. نابحق ،خوردهمینباید از اول کتک 

ار خطایی فهمید ک اتبچهتنها  نه .گذاردمیدرست اثر معکوس  این تو باید ظرفیت خودت را بشناسی.

ممکن  بچه بعد را میزند. هابچهوقتها چقدر  گاهی .فهمیده مادرم چه کار خطایی میکند بلکه نکرده

 .گذاردمیاثر معکوس  این اخلاق باش.بااست بگوید ببین مامان کمی 

 آشنایی با ظرفیت روانشناختی برای زیست اخلاقی .2

دیگری  ثالم خبر داشته باشیم.از ظرفیت روانشناختی خودمان هم  یدبرای اینکه ما اخلاقی عمل کنیم با

ما بد  رایب طبقاتی بد است، شکاف یاد بدهم که آدم باید به فقیر کمک کند، امبچهبه  خواهممی بزنم:

 امبچهیابان با یا تو خ امنشسته امبچهجامعه هم بد است و...حالا تو مترو با  برای فقیر بد است، برای است،

 یاد بدهم که باید به فقیر کمک کرد، امبچهبه  خواهممیو  آیدمیفقیری جلو  یک ،دارم راه میروم

ثار ای امبچهبه  خواهممی چون ،کنمنمیبه اسکناس هم نگاه  اصلاً و  یک اسکناس در می آورم فوری

جلوی  مکنمی شروع است، پنج هزارتومانی بینممی ،کنممیلحظه به اسکناس نگاه  یک یادم بدهم.

 فیتظر پنج هزارتومن به فقیر دادن نیست، ظرفیت ظرفیت من، چون به خودم فحش دادن، امبچه

باور  و که این خیلی کار بدی است که آدم به فقیر کمک کند! فهمدمی امبچه بعد را ندارم، اشروانی

 .اندوردهآدر کتابها  اندکردهکنید اینها حقایقی هستند که کسانی که در روانشناسی کودک کار 

 به عمل اخلاقی بیانجامد، هااین پس واقعیت این است که ابهامی که در احکام اخلاقی وجود دارد،

ابهام  حقایق بزرگ هستی در اینکه آن این حقایق بزرگ هستی را بشناسیم. جز این نیست که ما ایچاره

ظر ست و به نخیلی مهم ا این عمل اخلاقی،سود عمل اخلاقی تمام بشود نه به زیان  به احکام اخلاقی،

م خیلی وقتها وقتی عمل اخلاقی به صورت مبه ما خیلی مهمی را کشف کرد. نکته بار، یناول من باتلر

ندگی ز کاش ما هم اینطور ایکه کشیممیآه  واقعاً شیفته احکام اخلاقی هستیم. واقعاً  ،شودمیبیان 
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دونیم و رو نمی هاواقعیتخاطر اینکه این  به اخلاقی نیست. اصلاً مانعملیی بعد زندگی ول کردیممی

ود و آن روانشناس ب باید این معنایش این است که برای اخلاقی زیستن باید روانشناس بزرگی بود،

مربوط  حقایق م،زود ببندی توانیمنمیرا باز نکنیم یا  اشپرونده توانیمنمی گفتیممیحقایق بزرگی که 

و ثغور الگوبرداری آدمیان از  حدود باید حدود و ثغور جبر و اختیار آدمیان را بدانیم، ام به انسان.

ی هستند حقایق هااین غرایض ناپسند خودمان هم مواجه شویم و آنها را بشناسیم. با یکدیگر را بدانیم،

مل ارید عکه اگر نشناسید احکام اخلاقی برایتان جالب و جذاب و دل انگیزند و صادقانه هم میل د

 گفتم ت.دو تا واقعی گفتم یک واقعیت بود. این .کنیدنمیاخلاقی زندگی بکنید ولی عمل اخلاقی 

جوزف باتلر از آن چهار تا پدیده یعنی از پدیده جهل و از پدیده باور کاذب پیدا کردن و از پدیده باور 

 ؛گرفتیمتا نتیجه  دو تا پدیده،آن چهار از غیرمستدل پیدا کردن و از پدیده چهارم که باور غیر راسخ،

بیایند  اینکه از این ابهام بیرون برای مبهمند، ماهیتاً شانهمهاخلاقی  باورهایاین بود که  اشنتیجه اولین

عمل اخلاقی  بعاًط کنیمنمیدسترسی پیدا  هاواقعیتبه این شناخت  وقتی داریم. هاواقعیتنیاز به شناخت 

واقعیت دوم و آن واقعیت این  اما یک واقعیت. این به ظاهر اخلاقی است. عمل اخلاقی نیست؛ عمل ما،

مل ع خواهیممیدر قسمت اول فرض بر این بود که ) دهیمنمیاست که وقتی که عمل اخلاقی انجام 

 هایواقعیتضم شود به عدم شناخت درست از اخلاقی انجام بدهیم ولی به خاطر آن ابهام و آن ابهام من

 شروع وقت شرم از عمل اخلاقی انجام ندادن نداریم؛ هیچ( .دهیمنمیعمل اخلاقی انجام  آنوقت مهم،

اخلاقی انجام ندادم حالا شرمنده هم نیستم از اینکه عمل اخلاقی انجام  عمل به دلیل تراشی؛ کنیممی

ماستمالی  رتعوامانهتعبیر  به به دلیل تراشی به تعبیر خودمان عذر و بهانه آوردن، کنممی شروع ندادم،

 کردن داستان.

و شرمنده هم نیستیم به صورت مضاعفی از اخلاق  کنیمنمیما در واقع به نظر باتلر وقتی عمل اخلاقی 

و از دروغ گفتن خودم شرمنده بودم یک مرحله از اخلاقی بودن  امگفتهمن دروغ  اگر .ایمگرفتهفاصله 
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تن خودم شرمنده هم نبودم به دو مرحله از اخلاق اما اگر دروغ گفتم و از دروغ گف امگرفتهفاصله 

ه شرم معقتد بود ک که باتلر به اقتفای خیلی از عالمان فضیلت گرای اخلاق اینجاست دوری کردم.

راست گفتم که اخلاق  اگر من وظیفه دارم راست بگویم، یعنی چه؟ یعنی اخلاق مرحله دوم است.

 اگر دروغ اما ،اماخلاقیمرحله اولم تکمیل شد اما اگر دروغ گفتم و شرمنده شدم لااقل در فاز دوم 

.بنابراین به نظر امشدهفاز از اخلاق دور  2به اندازه  آنوقت گفتم و از دروغ گفتن خودم شرمنده نبودم،

نکردید شرمنده باشید از اینکه اخلاقی عمل من باتلر اخلاقی عمل کنید ولی اگر اخلاقی هم عمل 

اخلاق طراز اول را ندارید لااقل اخلاق  اگر ،کندمیشرم شما را لااقل اخلاقی طراز دوم  این نکردید.

از به امروزه خیلی نی ما نیاز داریم، ن چیزی است که ما امروزه خیلی به آنطراز دوم را داشته باشید و ای

زند خطاهایی از ما سر می بالاخره همیشه در طراز اول اخلاقی بودن باشیم، توانیمنمی ما شرم داریم لااقل،

 رد اول اخلاق که مردودیم، شرمنده نباشیم در طراز اگر .اما لااقل شرمنده باشیم که از ما خطا سر زده

 طراز دوم اخلاق هم مردودیم.

شان ن واقعاًخندیدم این  باز ،ردیداگر من دروغ گفتم و بعد که دروغم را با اسناد و مدارک اثبات ک

 اقللا کسی که اگر معصوم نیست، ؛اخلاقی انسان آب اخلاق بیرون آمده. از اصلاً که ریشه من دهدمی

انسانی در طراز اول اخلاق  هیچ ما معصوم باشیم، توانیمنمی از عدم معصومیت خودش شرمنده است.

در طراز  نعبیر دیگری معصومیت به معصوم باشد و به تمام معنا اخلاقی زندگی کند. تواندنمیبه نظرم 

امکان پذیر است که لااقل وقتی خطایی اول امکان ندارد اما معصومیت در طراز دوم برای هر انسانی 

ا یا کاذب م باورهای به حالا چه ربطی دارد به جهل ما؟ خب کند. شرم شرمنده باشد، شودمیمرتکب 

چه  مدانینمیعلتش این است که  گفتمی ه باورهای غیرمستدل ما یا به آن باورهای غیرراسخ ما؟ب

بر کرده تک وقتی با طرف مقابل چه کرده؟ داندمی گویدمیوقتی دروغ  آدم با طرف مقابل؟ ایمکرده

بزرگ انسانی  هایواقعیت از است با طرف مقابل امکان ندارد که شرمنده نشود.چه کرده  داندمی
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طراز  اقللا با دیگران لااقل شرم داشت، کندمیکار با غیراخلاقی بودنش چ دانستمیآدم  اگر غافلیم.

 دو اخلاقی زیستن را داشت.

ه طراز اول کجا ضرب به و یک جا به طراز دوم. واقعیت یکجا به طراز اول اخلاقی ضربه زد 4بنابراین آن 

 وت امکانی نداشتیم اخلاقی عمل نکردیم. هایواقعیتخاطر اینکه علم به  ما در موارد ابهام به اینکه زد؟

از رط ما ،شودنمین عارضمان نشد، و وقتی شرم عارضما شرم ،ایمکردهکار ن ندانستیم چچو طراز دوم

به خودفریبی و گفت ما اینجوری هست که از  کردمیدوم اخلاق را هم از دست دادیم و این را تعبیر 

 .گیریممیدن فاصله اخلاقی بو

 ماحصل پیام باتلر

در مرحله اول معصوم زیستن محال است اما در مرحله دوم معصوم زیستن ممکن است و بسیار بسیار 

 وقتی د،وقتی دروغ می گویی کنیدمیدارید چکار  بفهمید آسان است اگر واقعیت انسانی را بشناسیم.

کار دارید چ کنیدمیخیانت در امانت  وقتی !کنیدمیدارید با طرف مقابل چکار  ورزیدمیتکبر 

بروید  است که من باتلر می گویم این و.... کنیدمیدارید چکار  کنیدنمیوفای به عهد  وقتی ،کنیدمی

 تا را، هاپروندههم دیر ببندید این  ثانیاًپرونده هاشان را باز کنید و  اولاً سراغ موضوعات مهم انسانی؛

 دا نکنید.باور غیرمستدل پیدا نکنید و تا باور غیر راسخ پی تا جهل پیدا نکنید، تا نکنید، باور کاذب پیدا

دیم اگر پرونده را باز کر یا انسانی را باز کنیم، هایواقعیت هایپروندهای کاش ما اینجور بودیم که 

جود باتلر اینکه خدا ومهم چه ها هستند از نظر  هایواقعیتاینکه این  حالا .کردیمنمیزود اتخاذ موضع 

معتقد بود وجود و عدم وجود  او الهیدان متدین مسیحی بود. باتلر یا ندارد هم مسئله مهمی است،دارد 

ه اینکه ما اعتنایی نکنیم ب بی را باز کنیم، شانپروندهباید  حتماًخدا از آن دست موضوعاتی هستند که 

 نظر باتلر زندگی پس از مرگ هم موضوع مهمی است، از چکار داریم به اینکه خدا هست یا نیست؟
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نظر باتلر میزان مجبور بودن و مختار بودن آدمیان هم موضوع مهمی است و  از باز شود. اشپرونده باید

 .باز شود و از نظر باتلر ظرفیت روانشناختی فضیلت ورزی هم موضوع مهمی است اشپروندهباید 

 تیدر باب ظرفیت روانشناخ هاییمثال

چقدر از مال خودت را  گویدنمیاخلاق دیگر  اما انفاق کنید از مال خودتان، گویدمیاخلاق به شما 

 ز ظرفیتت نبخش،ا بیشتر چقدر را باید ظرفیت فضیلت ورزی خودت را بشناسی، این به دیگران ببخش.

مان به او بخشیدم، وصد هزارت اگر که ظرفیتم بیشتر از ده هزارتومان بخشیدن به یک مستمند نیست، منی

 دهممیهم به خودم فحش  دهممیهم به او فحش  شوممیهم پشیمان  بخشممیکه  ایلحظهاز همان 

ظرفیتت  فوق ،رودمیاز دست  اشهمهمد ن جدا کردن مال از خود بدست می آوتمام چیزی که از ای

 خشنودم، این را بخشیدم هم خودم اگر ظرفیت ده هزارتومان بخشیدن به فقیر را بیشتر ندارم، من نبخش.

 .دهمنمیوقت هم به آن فقیر هم فحش  هیچ ،شومنمیهیچ وقت از بخشش خودم پشیمان  هم

که  هاگاهدانش این ترک تحصیل کنم، خواهممیآقا من  کسی می آید به من میگوید: امگفتهمن بارها 

به او میگویم راست  من ضایع کنم، هادانشگاهدر  خواهمنمیرا  امجوانیو  عمرم ،خوردنمیبه درد 

و  نمکمیاینرا قبول  من را لگدمال کنیم. مانجوانیعمرمان و  لحاظ اخلاقی ما حق نداریم از میگویی،

 فهمی ،دهدمینبنابراین اگر بخواهم از این منظر نگاه بکنم ترک تحصیل تو وقتی دانشگاه به تو علمی 

ا موجه است اما ظرفیت این ر کاملاًحصیل تو از نظر اخلاقی ت ترک ،دهدنمیتفکری  قدرت ،دهدنمی

بر  چون فرض) توستهم به اندازه  سوادشان تو دکترایشان را بگیرند، هایهمکلاسیداری که همان 

تو یک جلسه که وارد شدند ایشان را بگویند آقای  اما( دهدنمی هاآناین است که چیزی دانشگاه به 

 ا پیدا کن و بشین.به خودم بگویند یک ج آنوقت دکتر شما بفرما آنجا بنشینید، خانم دکتر اینجا بنشینید،

که ظرفیت  ایاندازه به اخلاقی زیستن است. ظرفیت روانی این این را داری که تحمل کنی یا نه؟ ظرفیت

ن آ فردا از ؟شودمیظرفیتش را نداری آنوقت از فردا می دانی چه  اگر .روانی داری اخلاقی عمل کن
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 ،گیرییمبغضشان را به دل  تو دوستانت که هیچ مشکلی هم ندارند فقط رفتند ادامه تحصیل دادند،

 تقصیری .کنیمیهم  حسودی از آنها داری، نفرت از آنها داری، خشم ،گیریمیرا به دل  شانکینه

)به  Drبدون  یدانستنمی تو ظرفیت خودت را نشناختی. تو ند ادامه تحصیل دادند.ه اند فقط رفته انداشت

 .دهدمیمعنا  شانزندگیبه کل  Drفیلسوف انگلیسی کسانی هستند که یک  استیس ترنس والتر گفته

 چه کردی. کار ت را زحمت کشیدی،ا سال جوانی 36تو  پرسیممی هااینخاطر اینکه از  به ؟چرا

( ون بودمجانس قبلاً جانسونم، الان دکتر من خوب انگیزه این بود دیگر، گفتمی داشتی؟ ایانگیزه

دارد که هر کسی موظف است  ایروانی هایهزینهاخلاقی زیستن  چون را بگیر. Drکنی برو  زندگی

حمل تحقیر را ت توانینمی اگر بپردازد. تواندمیکه  هاییهزینهکه اخلاقی زندگی کند ولی در حد 

کتر مادر خانمت میگیوید که داماد فلانم د) کنیبی اعتنایی را تحمل  حتی را تحمل کنی، توهین کنی،

 تو (خونده مثل اینکه عربی دانمنمیدامادی هم داریم  یک فلان فلانم مهندس است، داماد فلانی است،

 مهندس بشو. برو هم برو دکتر بشو،

 


